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یادداشت

چند شــب پیش خیلی اتفاقی مناظره ای سیاسی را 
در تلویزیــون دیدم با حضور مدیر یکــی از روزنامه های 
اصلاح طلــب و یکــی از مدیــران رســانه ای اصولگرا. 
موضــوع مناظره برجام بــود و طبیعی اســت که پای 
محمود احمدی نژاد هم وسط کشیده  شود؛ اما همین که 
نام احمدی نژاد وســط می آمد، مجری و طرف اصولگرا 
طاقــت از کف می دادند و می دویدند وســط حرف های 

طرفشان و می خواستند از گذشته حرف نزند. 
حرف نزدن از گذشــته موضوعی اســت که مدام از 
سوی بخش هایی از حاکمیت تکرار می شود. به نظر این 
بخش که آن منتقد و مجــری نمایندگی آن را می کنند، 
نقــد دولت و دوره روحانی ضــروری و نقد احمدی نژاد 
و دولــت و دوره اش غیرضروری اســت. بــه گمان آنها 
مشــکلات امروز ایران، مشــکلات همین امروز هســتند 
و هیچ ریشه ای در گذشــته ندارند؛ اما آیا می شود برای 

توصیف مشکلات امروز از گذشته حرف نزد؟ 
اغلب کســانی که بــا چنین اســتدلالی از حرف زدن 
دربــاره دولت احمدی نــژاد پرهیز می دهنــد، به نوعی 
از مســئولیت   فــرار می کننــد و رفتــاری غیراخلاقی و 

غیرکارشناسانه مرتکب می شوند.
متأسفانه کارشناسان و متخصصان نیز مرعوب چنین 
فضایی هستند و تحلیل و  ارزیابی همه جانبه و کاملی از 

آن دوره نیست. 
اگر این ارزیابی انجام شــده  بــود، برخی از گروه های 
مرجــع ماننــد برخی روحانیــون، در تبلیــغ چهره های 
سیاســی مدنظرشــان مســئولانه تر عمــل می کردند و 
هزینه های انتخاب اشتباهشــان را از سرمایه اجتماعی 

دین نمی پرداختند.  برای اینکه ایــن بزرگواران بدانند با 
خودشان و با کشور چه کرده اند، کافی است جایگاه های 
گروه های مرجع در موج سوم (سال ۸۲) و موج چهارم 
(ســال۹۴) پیمایش ارزش ها و نگرش هــای ایرانیان را 

مقایسه کنند.
چگونه می توانیم گذشــته را نادیــده بگیریم، وقتی 
می دانیــم مثلا ریشــه بخشــی از مشــکلات وضعیت 
دانشگاه ها در همان گذشته است؟ متأسفانه در برخی از 
حوزه ها ریشه مشکلات آینده نیز در همان گذشته است.

مــوج بازنشســته کردن اجبــاری اســتادان معتبــر 
دانشــگاه ها از یک ســو و جذب کم ســوادان همسو در 
قالب بورسیه ها مشکلی در گذشته نیست، مشکل آینده 
نظام علمی کشــور اســت. یکی از دلایل افول علم در 
ایران همین جاست. نشــانه می خواهید: بازار گرم تقلب 
و پایانه نامه فروشــی و فراوانــی اســتادان کم دانش در 

دانشگاه ها!
ریشه بخشــی از نارضایتی های مردمی که این روزها 
حــال  و  گذشــته  رفتارهــای  در  کرده انــد،  اعتــراض 
صاحب منصبان در قوای ســه گانه است. این اعتراضات 
بدون پرداختن به آن ریشــه ها ممکن است برای مدتی 
کوتاه فرو نشــانده شــوند؛ اما آتشــی زیر خاکستر باقی 

خواهند ماند.
یکی از اشــتباهات بزرگ دولت روحانی، تهیه نکردن 
گزارشــی جامع از وضعیت صفر در همه حوزه هنگام 
تحویل دولت از محمود احمدی نژاد بود. این اشــتباه در 
سیاســت روزمره باعث شد کســانی به جای پاسخ گویی 
درباره  خطاهایشــان یا دست کم  نشــاندن احمدی نژاد 
بر کرســی ریاســت جمهوری، امروز طلبکار باشند و در 
درازمدت ارزیابی درســت و  دقیقی از وضعیت نداشته 

باشیم و برخی از رویه ها بازتولید شوند. 
یکی از تفاوت های مهم بدنه اجتماعی اصلاح طلبان 
اجتماعــی  بدنــه  همین جاســت.  در  اصولگرایــان  و 

اصلاح طلبــان در نقد سیاســت مردان خط قرمز ندارند. 
بســیاری از چهره هــای صاحب نــام اصلاح طلبــان به 
محض اشــتباه بــا نقدهــای تندوتیز بدنــه اجتماعی 
اصلاح طلب روبه رو می شوند و همین ویژگی باعث شده 
است بســیاری از سیاســت مداران اصلاح طلب روحیه 
انتقادپذیری بالاتری نسبت به رقیبان سیاسی خود داشته 
باشند و نوعی خوداصلاحی در میان اصلاح طلبان شکل 
بگیرد. برعکس رابطه سیاســت مداران اصولگرا با بدنه 
اجتماعی شان رابطه ای یک ســویه و غیرانتقادی است؛ 
نوعی مریدپروری از سوی سیاست مداران اصولگرا دیده 
می شــود. بدنه اجتماعی اصولگرایــان نیز کمتر به نقد 
خــودی می پردازند و صرفا به تمجید و ســتایش آنان و 
نقد رقیبان مشغول اند و فضایی را می سازند که در آن هر 
نوع انتقاد به دشمن نسبت داده شده و فضایی مستعد 

برای اشتباه پروری شکل می گیرد. 
در آن  ســال ها، برعکس امروز که نقــد همه جانبه 
دولت دســت کم از ســوی منتقدان اصولگرا و با هزینه  
بیت المال (به دلیل اینکه اغلب رسانه هایشان و ازجمله 
صداوســیما با بودجه دولتی و عمومی اداره می شوند) 
هزینه ای ندارد، نقد دولت پرهزینه بود. نه خودانتقادی 
میان اصولگرایان وجود داشــت و نه منتقد غیراصولگرا 
در بسیاری از حوزه ها ازجمله برجام امکان نقد داشت. 
نتیجه آن نقدنشــدگی را امروز می تــوان در بخش های 

مختلف دید.
امروز نقد دولت آســان ترین کار است و از نظر همه 
ضروری است. هواداران دولت نیز از نقد دولت خودشان 
ابایی نداشــته و خط قرمزی برای نقد دولت ندارند. در 
چنیــن وضعیتی کاش اصولگرایان هــم آغوش خود را 
روی انتقاد درون گفتمانی بگشــایند و هم در گشــایش 
فضای نقد قوای دیگر کمک کنند تا از دل دســتگاه های 
دیگر، کسانی سربرنیاورند که سال های بعد از همراهی و 

نقدنکردن امروزشان پشیمان شوند. 

ضرورت نقد هم زمان روحانی و احمدی نژاد دوره انتلک چوال ها
 و دوره اینفلوئنسرها

یک دوره مســیر جامعــه را اهل فکر مشــخص  �
می کردند، الان اهل لایک؛ یعنی قدیم هر کی کتاب و 
مقاله بیشتر داشت، حرف هاش مهم بود، الان هر کی 

بیشتر لایک و کامنت داشته باشد.
قدیم یک هنرمند کلی مطالعه و چندســال روی 
اثرش کار می کــرد، الان نهایتا مطالعه بازار و مارکت 

دارند و روی مخاطب کار می کنند.
قدیم هنر جامعــه را تعالی می داد، الان هنر بوی 

باقالی می دهد.
قدیم هر صدهزار نفر یک انتلک چوال بود، الان هر 

اینفلوئنسر خودش صدهزار نفر دارد.
قدیم چهارتا نظریه پرداز بود. الان ماشــاءاالله همه 
خودپرداز هســتند و هرجــا لازم باشــد نظریه صادر 

می کنند.
قدیم معلوم بود کی به کجا وصل است یا از کجا 
می خورد یا آبشــخور فکری اش کجاســت، الان فقط 

می خورند.
قدیم مــردم کتاب مطالعــه می کردند، بعد جای 
کتاب، مطالعه منوی رستوران باب شد. الان مطالعه 

اینستاگرام و تلگرام جای همه را گرفته.
قدیــم مردم از تلویزیون نقــل می کردند و همین 
باعث دردســر جامعه بود که پیشــرفت نکند. الان 
جای تلویزیون، مردم فقط از تلگرام نقل قول می کنند؛ 
یعنی طوری می گویند «تلگرام نوشته بود...» که آدم 
فکــر می کند کی یــر کگور یا نیچه ایــن مبحث را باز 

کرده اند.
قدیم مردم هم را ناز می کردند، الان لایک می کنند.
قدیم سر صحبت را باز می کردند، الان سر کامنت 

را باز می کنند.
قدیم تا اشــارات نظر نامه رسان من و تو بود، آنچه 
میان ما بود فاش کســی نمی شد، الان نهایتا دایرکت 

به هم می دهند.
قدیم دســت تقدیــر دو نفر را ســر راه همدیگر یا 
همسایه یا هم مســیر همدیگر قرار می داد و آن دو از 
هم خوششان می آمد، الان جای دست تقدیر، اکسپلور 
اینســتاگرام چشــم ما را به جمال ما روشن می کند و 

می گوید بیا با این رفیق شو.
قدیم هر که بامش بیش، برفش بیشــتر بود، الان 

هرکی لایکش بیش، پول آگهیش هم بیشتر است.
قدیم روشــنفکرها فکر می کردنــد جامعه وجود 
خارجی ندارد و فقط اینها عقلشــان می رسد، (واقعا 
هم همین طوری بود!) الان اینفلوئنسرها فکر می کنند 
روشنفکرها نسلشان منقرض شده و دیگر عقل همه 

به یک اندازه می رسد.
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کارتون خواب

 زیر آسمان شهر

موضوع لژیونرشــدن فرنوش شــیخي در هفته 
گذشته، یکي از داغ ترین خبرها در حوزه ورزش زنان 
بود. ملي پوش سابق والیبال ایران که پس از ازدواج 
بــا کاوه رضایي، فوتبالیســت ســابق آبي ها، از تیم 
ملي خداحافظي کرد و همراه همسرش به بلژیک 
رفــت، با پیشــنهاد بازي براي یکي از باشــگاه هاي 
این تیم روبه رو شد؛ پیشــنهاد ساده اي که به خاطر 
مسئله حجاب ورزشکار ایراني با حرف وحدیث هاي 
زیادي روبه رو شــد. درحال حاضر هم اگرچه همه 
از نهایي شــدن این توافق مي گویند، اما تا به امروز 
قراردادي بین باشگاه و شــیخي امضا نشده است. 
اما موضوع این گزارش تنها لژیونرشــدن شــیخي 
نیســت. در همان ابتداي ماجرا که رسانه ها از این 
پیشــنهاد مي نوشتند، همه تیترها از عبارت «همسر 
کاوه رضایــي» خبر مي داد. رســانه هاي زیادي این 
خبــر را کار کردند و نکته عجیب اینکه بیشــتر آنها 

به جــاي اســتفاده از 
اصلــي  ســوژه  نــام 
ترجیــح  خبــر،  ایــن 
مي دادنــد او را با نام 
معرفــي  همســرش 
هم  توجیهشان  کنند. 
ایــن بود کــه رضایي 
شخصیت مشهورتري 
اســت و این موضوع 
بیشتر  دیده شــدن  به 

خبر کمک مي کند و در نهایت به سود خود شیخي 
اســت. از طرف دیگر برخي هــم توضیح مي دادند 
که این پیشــنهاد به خاطر کاوه اتفاق افتاده اســت 
و توجیه این بود که مســئولان باشــگاه شــارلوا به 
فرنوش پیشــنهاد بازي دادند، اما چون همسر او در 
تیم فوتبالشــان بازي مي کند، با او آشنا شدند و در 
تمریناتشان دعوتش کردند. با همین توجیه تصمیم 
بر این مي شــد که نام فرنوش به طورکلي نه تنها از 
تیتر، بلکه از زیر تیترها هم حذف شــود تا همســر 

مشهورش جایش را بگیرد.
وقتــي با همین افــراد از رســوخ عجیب افکار 
جنســیت زده در ذهن هــاي تک تکمــان صحبــت 
مي کنیم، حرفمان را غیرمنطقي توصیف مي کنند و 
برخي مدعي مي شوند که شــورش را درآورده ایم، 
اما مســئله اینجاســت که فرنوش شیخي خودش 
داراي هویت مســتقلي اســت؛ بازیکن ســابق تیم 
ملي والیبال ایران کــه در آخرین حضورش همراه 

با این تیم توانســت عنوان بهترین دفاع روي تور را 
در مســابقات انتخابي قهرماني جهان کســب کند. 
بازیکني که همواره یکي از مؤثرترین مهره هاي تیم 
ملي بوده اســت. فارغ از بُعــد فني، فرنوش چهره 
به قول امروزي ها سلبریتي هم محسوب مي شود. 
صفحه اینســتاگرامش حدود ۱۵۰هزار فالوئر دارد. 
در دو ســال اخیر به برنامه هاي تلویزیوني بســیار 
زیــادي، از جمله خندوانه دعوت شــده بود و اینها 
همه نشــان از اوج محبوبیتش داشت. بدون شک 
او به عنــوان یــک ورزشــکار زن در کشــور مــا از 
شــهرت کمتري در مقایسه با همســر فوتبالیست 
استقلالي اش برخوردار اســت، اما آیا این حقیقت 
به معناي کتمان کــردن کلي نام حقیقي و حقوقي 
اوســت؟ در پاسخ به افرادي که از دیده شدن بیشتر 
این خبر و کمک به شــیخي دم مي زنند، مي گوییم: 
پــس او و دختــران زیــادي مثــل او چــه زماني 
خودشــان بایــد دیده 
شــوند؟ اگرچه برخي 
توضیحــات  ایــن  بــا 
و  نمي شــوند  قانــع 
مگر  مي گویند  مــدام 
زهــرا  جریــان  ســر 
ورزشــکار  نعمتــي، 
پارالمپیکــي ایران، در 
درگیري با همســرش 
ممنوع الخروجــي  و 
نمي گفتید همســر زهــرا نعمتي؟ مگــر خیلي ها 
به پیمــان رجبــي، ورزشــکار ســابق دوومیداني 
ایران، نمي گویند همســر لیــلا رجبي؟ پس ایراد در 
چیســت؟ ایراد در آنجاســت که فرنوش شیخي از 
زمــان ازدواج دیگــر نام خودش را از دســت داده 
اســت. نگاهي به رســانه ها بیندازید. از اردیبهشت 
امسال به این طرف چند بار خبر او را با نام خودش 

کار کرده ایم؟
زمانــي زن در ایــن جامعه جــزء مایملک مرد 
بود. حتي نامش را «متعلقه» مي گذاشــتند. اگرچه 
الان آن دوران گذشــته اســت. اگرچه زنان ایراني 
درحال حاضر در بسیاري از شــغل هاي تا به دیروز 
تماما مردانه فعالیت مي کنند، اگرچه دانشگاه هاي 
ما مملو از دانشــجویان زن است و رشته هایي مثل 
کشتي و وزنه برداري و بوکس هم حالا ورزشکار زن 
دارد. آیــا باید قبول کنیم ذهــن و فکر ما هنوز هم 

زن ستیز و مردسالار است؟ 

فرنوش شیخي، نه «همسر کاوه رضایي» 
در باب حفظ شخصیت حقیقی و حقوقی انسان ها

چشم انداز ایران 
و پیشنهاد بازنگري رویه ها 

ضرورت بازنگــري بنیادین در رویه ها عنوان روي  �
جلد دوماهنامه سیاسي- راهبردي چشم انداز ایران 
اســت.  شماره ۱۰۷ این نشــریه تحلیلي - سیاسي با 
مطالبي متنوع منتشــر شده است.  لطف االله میثمي، 
ســردبیر و مدیرمســئول آن، 
در مقالــه اي بــه اعتراضات 
پرداخته  ایران  در  سراســري 
و براي حل این اعتراضات با 
اشــاره به چند مورد کوچك 
و بــزرگ کــه در ایــن مدت 
ســبب اختلافات شــده، پیشــنهاد ضرورت بازنگري 
بنیادین در رویه ها را مطرح کرده اســت.  گزارشــي 
از مراسم تشــییع پیکر زنده یاد حسین شاه حسیني، از 
بنیان گذاران نهضت ملي و کســي که ۷۰ سال مبارزه 
و زنــدان و کوچ هم رزمــان و ناملایمتي که بر وطن 
رفت را تاب آورد، گزارشي از تشییع طاهر احمدزاده 
(مبارزي بدون بازنشســتگي) و مطالبــي در یادبود 
علي اکبر معیني فر (سیاســت مدار صادق و صریح) 
نیز از دیگر مطالب این شــماره اســت. گفت وگویي 
از زنده یاد هدي صابر با ســیدمحمود حسیني درباره 
طرح پژوهش موقعیت نهادهاي خدمت رســان در 
عرصه حمایتي انجام داده که در این شــماره منتشر 
شــد. از مصطفي ایزدي نیــز مقاله اي دربــاره نگاه 
آیــت االله هاشمي رفســنجاني بــه آیت االله العظمي 

منتظري نگاشته شده است.
 انتشــار مطالبي درباره نظریه «سرانجام دو رویه 
متضاد» از ســوی افراد مختلف ادامــه دارد. در این 
مطالب کــه مهدي غنــي، کیوان صمیــم و محمد 
کیانــوش راد دربــاره اش نوشــته  اند، به این ســؤال 
پرداخته شــده اســت که آیا در ایــران دو گرایش در 
برابــر هم قرار دارند؟ یــك گرایش علاقه مند به رأي 
و نظر مــردم و دیگري کــه درصدد کنتــرل اراده و 
تصمیم مردم اســت. فرشاد مؤمني درباره برخورد با 
ســپنتا نیکنام و «خلأهاي معرفتي بزرگ و خطاهاي 
راهبردي دهشــتناك» نوشــته اســت. مجید تولایي 
درباره گشــایش؛ دریچه گفت وگو و درآمدي بر گذار 
از جدل هاي ســتیزنده بــه گفت وگــوي همدلانه و 
مصطفي تاجزاده درباره اشغال سفارت و ویتنام شدن 

ایران نوشته اند.
شماره دي و بهمن ۹۶ چشــم انداز ایران در ۱۲۶ 

صفحه با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است. 

 پیشنهاد

 پوریا عالمى

حرف درشت

سلام به فردا

حادثه تأســف آور نفت کش ســانچی و ازدســت رفتن جوانان این کشــور 
غم انگیز اســت، اما نباید آن را دراماتیزه و رمانتیزه کرد. نباید آن را به ســوز و 

گداز و شعار تبدیل کرد؛ هم از جانب مسئولان و هم از طرف مردم.
 آنچه دولت و مســئولان انجام می دهند باید براســاس اعتمادسازی برای 
پیشــگیری از بحران و مدیریت بحران باشد و شــفافیت در اطلاع رسانی. خود 
شفافیت به اعتمادسازی کمک می کند و بسیاری از شایعات بی اساس را خنثی 
می کند. مثلا اگر درباره فاجعه پلاســکو از لحاظ ریشه یابی و برخورد با عاملان 
آن اقدامات اساســی صورت گرفته بود، عاملان بروز آن، مجازات شــده بودند 
و در موارد مشابه پیشــگیری انجام شده بود، اکنون در مورد حادثه نفت کش 
ســانچی در فضای مجازی این همه شایعات بی اساس و غیرکارشناسانه به راه 
نمی افتاد و طبق معمول، کســانی که نه دلســوز مردم ایران اند و نه واقعیت 
برایشــان اهمیتی دارد، فرصت را برای دروغ ســازی و فداکــردن منافع مردم 
ایران و واقعیت مناســب نمی دیدند؛ از متهم کردن کشور چین به اینکه دشمن 
قسم خورده ماست و بنابراین، اســرائیل و آمریکا دوستان واقعی ما هستند. یا 
اینکه در لحظه برخورد اساسا انفجاری در کار نبوده است و تا آنجا پیش بروند 
که گویا آتش ســوزی و انفجار عمدی بوده اســت. ناامیدکردن مردم از ایجاد 
اعتماد، از پاسخ گویی به پرسش ها، از پیشگیری و از پیگیری ریشه ها و مجازات 
عاملان و شــفافیت در اطلاع رســانی، کار را برای ابراز نظرهای غیرمسئولانه و 

شایعات بی اساس هموار کرده است. 
در زمان هر فاجعه ای برخوردها فقط با ســوز و گداز همراه اســت و فقط 
احساسات مردم، برای ســودجویی های سیاسی برانگیخته می شود و از طرف 
دیگر به شــعارهای بی اساس دامن زده می شود. با شــعارهای بی اساس راه 
بــر عوام فریبی از همه طــرف باز می شــود؛ عوام فریبی از طرف کشــورهای 
خارجی یا دشمنان شناخته شده ای که در لباس دوست درمی آیند؛ عوام فریبی 
از طــرف ترامــپ که در فجایع روزانه کشــور خود و کشــتار مــردم، به علت 
آزادی حمل اســلحه، به هیچ وجه احساس مســئولیت نمی کند. تأسف بار این 
اســت که برخورد مســئولان ما با شهروندان به گونه ای اســت که گفته های 
امثــال ترامــپ، حتــی غیرمعقول ترین حرف هــای او، ممکن اســت خریدار 
پیدا کند. یــا تحلیل هایی که مثلا درباره اقتصاد صــورت می گیرد، بدون آنکه 
درباره این صحبت شــود که چرا اقتصاد به اینجا رســیده اســت و ریشه های 

مسئله چیست.
مســکن مهر را در نظر بگیرید و پیمانکاری هایی که با استفاده از رانت های 
دولتــی و صرفا بــا هدف ســودجویی در آن فعال بوده اند. این مشــکل فقط 
مختص مســکن مهر نیســت؛ به لوله کشی آب در شــهرهای مختلف توجه 
کنیــد. بــرای مثال، آب لوله کشــی شــهری مانند ســرخ رود، حتــی با وجود 
دســتگاه های تصفیه، پر از ماسه اســت. می گویند پیمانکاران قبلی لوله های 
نامناســبی کار گذاشــته اند و در نهایت، هیچ کس حاضر نیســت مســئولیت 
بپذیرد. چرا باید مردم یک شــهر فراموش شــوند و آب ناســالم کثیف و پر از 
گِل به عنــوان آب لوله کشــی به آنها داده شــود و هیچ کس پاســخ گوی آنها 
نباشد؟ ســلامت مردم یک شهر مهم اســت، همان طور که از دست رفتن جان 
افراد در فجایعی مانند سانحه کشتی مهم است. با فساد باید مبارزه ای واقعی

 صورت گیرد.
تهران را در نظر بگیرید که به شهری پر از خطر تبدیل شده است. آیا سلامت 
مردم این شــهر مهم نیست؟ در کشــوری که هر روز مثل گهواره ای نامهربان 
می لرزد، چگونه می توان به روند برج سازی و ساخت وسازهای خطرناک ادامه 
داد و شب با خیال راحت سر بر بالین گذاشت؟ چگونه می توان آلودگی ناشی 
از درجا کارکردن ۲۴ســاعته ماشین های گازوئیل ســوز را برای ساختمان سازی 
و برج ســازی، در کوچه  پس کوچه ها و قطع درختــان و نابودی باغ ها را نادیده 
گرفــت؟ چگونه می توان به ترافیک ســنگینی که حالت عادی و قاعده شــهر 
تهران شــده بی اعتنا بود، اما مــردم را مطمئن کرد کــه در مواقع بحران فکر 

همه چیز شده و آسوده باشند؟
طــرز برخورد با قضیه نفت کــش از دیگر تمهیداتی که مــا برای مدیریت 

بحران داریم؛ جدا نیست. 

ریشه یابى به جاى برخورد رمانتیک
آکادمى

تماشــای نمایش نامه «مفیستو»ی منوشــکین که بر اساس رمان کلائوس مان 
(فرزند توماس مان بزرگ) نوشــته شده است* فرصتی کمیاب در این دور و زمانه 
اســت. داســتانی لایه لایه و تودرتو که هم درباره دوران خاص و بســیار حساس 
آلمان و شــکل گیری نازیسم است و هم ستایش تئاتر در دلِ بحران های اجتماعی. 
تئاتری که هم پناهگاه مردمان است و هم هنرمندان. وقتی همه راه ها به بن بست 
می رســد، تئاتر همچنان زنده است، تقدیری نجات بخش که هنرمندان و به  وسیله 

آنان انسان ها از شکسته شدن زیر بار حقایق تلخ رهایی می یابند. 
جامعــه آلمــان در حال تکه تکه شــدن اســت و مردمانش در فقــر و بحران 
اقتصادی غرق شده اند. گروه های سیاسی مختلف همدیگر را نفی و طرد می کنند. 
فضا برای برآمدن دولتی پوپولیســت، ناسیونالیست و نژادپرست مهیاست تا خشم 
و نفرت هــا را به قدرتــی انتقام گیر بدل کند و چقدر این فریــب مؤثر خواهد افتاد 

آن گاه که با واژه رؤیایی و دلفریب «سوسیالیسم» مزین شود. 
مفیستو فقط ترسیم سال های پیش از ظهور و قدرتمندی نازیسم نیست، سوی 
دیگر این رمان و نمایش نامه تلفیق زبان نمادین تئاتر در دل نمایشــی است که به 
تماشــایش نشسته ایم تا سنگینی طاقت فرســای زندگی در آلمان رو به فاجعه را 
حس کنیم. تماشاگر آشنا با تئاتر، دیالوگ های درخشان فراوانی از نمایش نامه های 
کلاسیک را خواهد شنید. گویی این تئاتر است که پیروز و جاودانه می شود و ملتی 
که تئاتر را بخشی از زندگی خود کرده، آنچنان که نازی ها نیز تحت تأثیر جادوی آن 
بــه ادامه کار نمایش - و البته با ممیزی ســختگیرانه آن- می پردازند و از اهمیت 
زبان نمادین آن برای مردم آگاه هســتند. جایی که فرصت فریاد و اعتراض نیست، 
با داســتان و نمایش و روی ســکوی تئاتر می توان خشــم و نارضایتی مهارشده را 
آزاد کرد. موســیقی در این اجرا ترکیبی مهیج از قطعات کلاســیک با سروده های 

اعتراضی است و می توان گفت مفیستو در ستایش تئاتر و موسیقی نیز هست. 
مفیســتو شما را در حال و هوای دهه دوم و ســوم آلمان و اضطراب حاکم بر 
مردم، جامعه هنری و روشــنفکری قرار می دهد و نشان می دهد که هیچ دلهره و 
ترسی در شــرایط محرومیت های تحقیرآمیز بی دلیل نیست. رخدادی فاجعه آمیز 
در راه است که نه تنها هیچ اهمیتی به تحلیل ها، دلشوره ها و رنج های فیلسوف و 

هنرمند نمی دهد، بلکه او را به خلوت افسرده ناکش عقب می راند. 
بــا این همــه تلخی حاکم بــر صحنه و شــخصیت های خســته از با خویش 
جنگیدن، مفیســتو پیروزی را از آنِ فاشیســت ها نمی داند. نویســنده هم ســازش 
و تســلیم برخی کمونیســت ها را نشــان می دهد و هم ناهم آوایی با نازی ها را از 
ســوی برخی از مردمان طبقه کارگر که با ســودای برقراری سوسیالیسم به حزب 
ناسیونال سوسیالیســم پیوســته اند. شــخصیت ها در شرایط دشــوار واکنش ها و 
رفتارهای پیش بینی نشده ای نشان می دهند. به عنوان مثال «هندریک» که به خاطر 
توهین «لورنس» به استالین بر او می شورد و اخراج وی از تئاتر را موجب می شود، 
خــود به هنرمندی در خدمت نازی ها بدل می شــود، حال آنکه «لورنس» فقیر در 
مقابل افســر نازی شــجاعانه مدافع اخلاق می شــود. در نهایت این خاطره ای از 
«اتو» اســت که هنگام خروج از ســالن در ذهن ما می ماند: اتو ۹روز تمام با مرگ 
دســت وپنجه نرم کــرد. روزهای آخر، صورتش آش ولاش شــده بود. تمام بدنش 
متورم و استخون هاش خرد شده بود. اتو رو فقط از چشماش شناختم. لحظه قبل 
از مرگــش، با وجود اینکه دهنش پر از خون بود، تونســت بریده بریده بگه: «وقتی 
انسان در جایی باشه که من هستم، دیگه اشتباه نمی کنه. من حالا به پیروزی شما 
کاملا اطمینان دارم، مطمئن تر از همیشــه. ما مبارزه ای طولانی در پیش داریم، اما 

بی شک پیروز می شیم». 
بــرای همه عوامل اجرائی این تئاتر و دکتر مســعود دلخــواه به خاطر انتخاب 

هوشمندانه شان خسته نباشید و دست مریزاد می گویم. 
پی نوشت: 

* رمان «مفیســتو» شانزدهمین رمان کلائوس مان نویســنده برجسته آلمانی 
و فرزند توماس مان بزرگ اســت که در ســال ۱۹۳۶ هنگامی که در تبعیدگاهش، 
آمســتردام به سر می برد، منتشر شــد؛ آن طور که خودش می گفت: «راه بازگشتی 
نبــود، نکبت ما را می کشــت». همین نکبت نیز موجب شــد انتشــار این رمان در 
آلمان- برلین شــرقی، هفت ســال بعد از مرگش اتفاق بیفتد: یعنی ســال ۱۹۵۶. 

کلائوس مان در ۲۱ می  ۱۹۴۹ در شهر کن فرانسه درگذشت. 

مفیستو، تئاترى در خدمت زندگى

 على اصغر سیدآبادى

 دکتر محمدعلى آرامى
 نیره توکلى متخصص مغز و اعصاب

نیلوفر حامدي

 ثنا حسین پور 


